
داوری فیلم  های اکران  آنلاین در جشن حافظ
درحالی که  بخش سینمایی جشن حافظ به داوری فیلم  های اکران شده در یک سال اختصاص داشت، اما 

با آغاز اکران  آنلاین در ســـینمای ایران، ســـتاد این جشن تغییراتی در قوانینش لحاظ کرد. امید معلم، دبیر 

جشـــن حافظ درباره این تغییرات گفت: »امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسائل پیش آمده، ما نیز در 

جشـــن حافظ تصمیم گرفتیم اکران آنلاین فیلم  ها را در قوانین جشـــن لحاظ کنیم. ازاین پس داوری  های 

جشن حافظ شامل اکران اینترنتی فیلم  ها نیز می شود. به همین منظور فیلم  هایی که فقط نمایش اینترنتی 

دارند و در سالن  های سینما به نمایش درنمی آیند، داوری خواهند شد.« وی ادامه داد: »با افزودن این بند 

آثار بیشـــتری را موردبررسی و داوری در جشـــن حافظ قرار خواهیم داد. این بند شامل فیلم  هایی با پروانه 

ســـاخت سینمایی اســـت که تا تاریخ مشخص شده از سوی جشن حافظ در سالن  های سینما و یا به صورت 

اینترنتی نمایش داده شـــده اند.« دبیر جشن ســـینمایی حافظ تاکید کرد: »امیدواریم جشن حافظ از این 

طریق بتواند از این اتفاق تازه در ســـینمای ایران )اکران آنلاین( حمایت کند.« گفتنی است بعد از اتفاقات 

کرونا و تعطیل شـــدن ســـینما ها برخی تولیدکنندگان فیلم  های ســـینمایی تصمیم گرفتند فیلم هایشان را 

به صورت آنلاین اکران کنند.

 انتشار مسترکلاس  های بزرگان سینما؛ از کیارستمی تا اسپایک لی
»مرکز هنری واکر« واقع در مینیاپولیس که میزبان برگزاری مســـترکلاس  هایی با حضور بزرگان سینما از سال 

۱۹۹۰ بوده اســـت، به دلیل ویروس کرونا ســـراغ آرشیوهایش رفت تا این گنجینه را در اختیار عموم قرار دهد. 

آرشیو این مسترکلاس  ها که پیش از این هرگز دیده نشده اند، شامل کلاس  هایی با حضور عباس کیارستمی، 

انیس واردا فیلمســـاز فقید فرانســـوی، اســـپایک لی کارگردان آمریکایی، ورنر هرتسوگ با حضور راجر ایبرت 

منتقد فقید ســـینما، جین کمپیون، جیم جارموش و… است. فایل صوتی مربوط به عباس کیارستمی شامل 

گفت وگوی او با ریچارد پنا در مســـترکلاس اســـت. مدت زمان این مسترکلاس یک ساعت و ۲۷ دقیقه است. 

کیارســـتمی ابتدا به زبان انگلیسی صحبت کرده و گفته است ترجیح می دهد فارسی صحبت کند و سخنان 

او به انگلیســـی ترجمه شود. وی گفت وگویش را با یادی از نخستین تجربه سینمایی خود شروع کرده و گفته 

اســـت نخســـتین فیلمی که وی دید، از متروگلدوین مایر بود و نخســـتین تصویر شیری بود که غرش می کرد 

)تصویر لوگوی کمپانی( وقتی ۱۰ سال داشت باعث شد او بترسد و دست خواهرش را بگیرد. وی در پاسخ به 

سوال  های پنا درباره نسل  های مختلف فیلم سازی در ایران صحبت کرده و به نسل چهارم که آن را نسل خودش 

نامیده، رسیده است و درباره ساخت فیلم  های مختلفش ازجمله »خانه دوست کجاست« صحبت کرده است.

شرایط ثابت جسمی استاد شجریان
چندروزی اســـت که به ماه مبارک رمضان وارد شـــده ایم؛ ایامی که در این چندســـال همیشه بحث بر سر 

دعای ربنا را که توســـط محمدرضا شجریان اجرا و سال  ها به  بخشی از فرهنگ رمضانی مردم ایران تبدیل 

شـــده بود، باب کرده اســـت؛ چراکه ۳۰ سال این دعا از تلویزیون و رادیو پخش شد، اکنون که چندسالی 

از پخش نشـــدن این دعا می گذرد، بحث در فضای مجازی در این باره بســـیار اســـت؛ حتی در روز هایی 

که او در بســـتر بیماری ســـختی به سر می برد. امســـال با آغاز ماه مبارک رمضان، ربنای شجریان با حجم 

گســـترد ه ای در فضای مجازی دست به دســـت شده و افراد مختلف ســـعی می کنند با این کار جبرانی در 

پخش نشـــدن این دعا با صدای شـــجریان از تلویزیون و رادیو داشته باشند. این بحث حتی یاد کردن از 

»جواد ذبیحی« را که ســـال  ها قبل، پیش از شـــجریان، دعای ربنا را تقریبا با همین شمایل اجرا کرده بود، 

در پـــی دارد. اکنـــون که در فضـــای ماه مبارک رمضان قرار داریم و روزانه بار ها از ربنای این اســـتاد آواز 

ایرانی یاد می شود، ایسنا سراغ پزشک معالج این استاد آواز ایران رفته و عباسی هم در پاسخ گفته است: 

»وضعیت جســـمانی اســـتاد بهتر است و هر روز ایشـــان را ملاقات می کنم. خوشبختانه مشکل جدیدی 

ندارند و شرایط شان ثابت است.«

مخالفت با تحریم جشنواره  های فرهنگی از زبان یک شاعر
زهیر توکلی، شـــاعر در گفت وگو با ایســـنا درباره وضعیت شعر در سالی که گذشت و تاثیر وقایع اجتماعی بر آن 

اظهار کرد: »آن قدری که می دانم التهابات سیاسی نیمه دوم سال گذشته باعث تولید شعر های سیاسی زیادی با 

مضامین تلخ شد، ولی من بین آنها شعر قوی ندیدم. دیگر اینکه یک سری دعوای سیاسی بر سر اینکه »در جشنواره 

شعر فجر شرکت نمی کنیم« پیدا شد که آنها هم طبیعی است. فضای شعر معاصر ما فضای سیاست زد ه ای است و 

اینها طبیعی است، وگرنه »جشنواره شعر فجر« یک جشنواره کاملا تخصصی برای انتخاب کتاب سال شعر است. 

من شـــخصا هیچ درک متقابلی از شاعرانی که می گفتند »ما می خواهیم از جشنواره شعر فجر انصراف دهیم و 

نمی خواهیم کسی کار ما را بررسی کند« نداشتم، چون این یک حرکت فرهنگی است و نمی شود به خاطر یک 

اعتراض سیاسی یک حرکت فرهنگی را که به نفع فرهنگ کشور است، کلا تعطیل کنیم. زمانی یک جشنواره 

 ایدئولوژیک برگزار می شود، یعنی موضوعی دارد که به نحوی به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ربط دارد و 

ممکن است شاعری از اینها خوشش نیاید، او اگر در چنین جشنوار ه ای شرکت نکند، حق دارد و حتی اگر شرکت 

کند، بی صداقتی است، اما جشنواره فجر فقط اسمش به دهه فجر مربوط است، اما درواقع همان طور که همه 

می دانند، انتخاب کتاب سال شعر کشور است و به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک ربطی ندارد.«
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انتشارات صدرا چه زمانی متولد شد؟
شاید خیلی ها فکر می کنند انتشارات صدرا را پسر شهیدمطهری 

بعد از شهادت شـــان تاسیس کرده است، اما نکته اینجاست که 

این انتشارات در سال ۱۳5۷ توسط استاد شهید آیت الله مطهری 

به منظور ساماندهی به امر نشر آثارشان و جلوگیری از پراکندگی در 

چاپ این آثار به وسیله ناشران متفرقه –که موجب کاهش کیفیت 

و بی نظمی در عرضه آن شده بود– تأسیس شد. پس از شهادت 

استاد مطهری در اردیبهشت سال ۱۳58 »شورای نظارت بر نشر 

آثار استاد شهیدمطهری« متشـــکل از برخی شاگردان نزدیک 

استاد، عهده دار تنظیم و تدوین آثار به جامانده شدند و از آن زمان 

تاکنون، انتشارات صدرا زیر نظر این شورا به ریاست علی مطهری 

بیش از ۷۰ عنوان کتاب جدید و مجموعا بالغ بر ۱۰۰ مجلد و نیز 

۳۰ جلد »مجموعه آثار استاد مطهری«، ۱5جلد »یادداشت های 

استاد مطهری« و همچنین ۲۰ جلد کتاب مرتبط با شخصیت و 

آثار استاد شهید را به دست چاپ سپرده است. نکته قابل ذکر مهم 

این است که در زمان حیات استاد مطهری ۲۹ جلد از آثار ایشان 

انتشار یافته بود. خب شاید خیلی هم گفتن اینکه این انتشارات 

در همه نمایشگاه های کتاب حضور دارد، خالی از لطف نباشد 

هم در نمایشگاه بین المللی هم در نمایشگاه های استانی. کتاب 

»شرح منظومه« استاد مطهری نیز در سال ۱۳6۳ به عنوان کتاب 

سال در حوزه فلسفه انتخاب شد. 

جنجال استفاده از حقوق مادی
انتشارات صدرا

یک موردی که در سال 8۹ برای این موسسه انتشاراتی حاشیه 

ایجاد کرد و البته موافقان و بیشـــتر از آن مخالفان سختگیری 

داشـــت. بحث حقوقی این موسسه انتشـــاراتی بود. سال 8۹ 

نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که در آن محدودیت 

زمانی برای اســـتفاده حقوق مادی وراث پدیدآورندگان افزایش 

یافت. این طرح که با امضای ۳5 تن از نمایندگان تهیه شده بود 

مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده این قانون که به موجب 

وصایت یا وراثت منتقل می شود را از ۳۰ سال به 5۰ سال افزایش 

مـــی داد و اگر فرد پدید آورنده، وارثی نداشـــت یا بر اثر وصایت 

این حقوق به کسی منتقل نشـــده بود، برای استفاده عمومی 

در اختیار وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی قرار می گرفت. علی 

مطهری فرزند شهیدمطهری که مسئولیت انتشار آثار این شهید 

را در انتشارات صدرا برعهده دارد، از طراحان و موافقان این طرح 

بود و با موافقت علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس توانست این 

طرح را به تصویب برساند. طرحی که مطمئنا به گفته مخالفان 

طرح عواقب فرهنگی زیادی دارد. 

او درباره موافق بودنش با این طرح گفته است: »تمام آثاری که بعد 

از شهادت شهیدمطهری با پیاده کردن سخنرانی های ایشان هم 

منتشر شده، جزء آثار این شهید محسوب می شود. در این طرح 

حـــق تالیف و حق مادی در اولویت قرار دارند، تنها باقی ماندن 

حق معنوی و حق نظارت برای وارثان کافی نیســـت زیرا در این 

صورت چندین ناشر اقدام به چاپ یک اثر می کنند و وارثان باید 

تمام وقت خود را صرف نظارت کنند که منطقی نیست. هم اینک 

آثار سهراب سپهری و فرهنگ معین مرحوم دکتر معین هم به دلیل 

گذشت بیش از ۳۰ سال از مرگ مولفان به دست ناشران مختلف 

قطعه قطعه شـــده و در قطع هـــا و اندازه های مختلف به فروش 

می رسد، درحالی که تنها فرهنگ معین معتبر همان فرهنگ 6 

جلدی است که انتشارات امیرکبیر منتشرش کرده بود. حق تالیف 

در اکثر کشورها بین   6۰  تا ۹۰  سال است، درمورد آثار امام راحل 

و رهبر معظم انقلاب نیز استثنا قائل شده اند و اجازه داده نشده 

است که هر ناشری این آثار را منتشر کند.« 

اما مخالفان این طرح هم دلایل و اســـتنادهای درستی نسبت 

به این مساله داشـــتند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه 

روحانیـــت مبارز یکی از مخالفان تصویب این طرح بود و درباره 

آن می گوید: »چرا باید مانع استفاده بیشتر از آثار شهیدمطهری 

شد؟ نباید انتشار عمومی آثار شهیدمطهری استثنا شود، انتشار 

آثار علما را نباید انحصاری کرد.« حضرت آیت الله مهدوی کنی 

هم مخالفت شـــان را با این موضـــوع اعلام کرده و به بنده پیغام 

دادند که با انحصار آثار شـــهیدمطهری در اختیار افراد یا برخی 

نهادها مخالفند.«

یکی دیگر از مخالفان این طرح حســـین سوزنچی، پژوهشگر و 

مدرس آثار اســـتاد شهید مرتضی مطهری بود. او درباره تصویب 

این طرح و اثرات سوء بر فرهنگ و آثار شهیدمطهری می گوید: 

»جایگاه مهم آثار شهیدمطهری در نظام مقدس جمهوری اسلامی 

غیرقابل انکار است؛ اما باید جنبه فکری آن را جدا از ابعاد قانونی 

بررسی کرد. در طول بیش از نیم قرن که از تألیف این آثار می گذرد، 

استفاده های علمی مشتاقان در حد و حصر نمی گنجد. از این 

جهت شورای نظارت بر نشر آثار شهیدمطهری و انتشارات صدرا 

به رغم تلاش های ارزشمندی که در این راستا داشته، آنچنان که 

باید و شاید، پاسخگوی سیل تقاضاها و مطالبات مشتاقان نبوده 

 است؛ آنچه بیشـــتر جای تأسف دارد این است که گاه برخی از 

سخنرانی ها ناقص منتشر شده و اعلام می کنند برخی از نوارهای 

شهیدمطهری موجود نیست؛ در حالی که آن نوارها قبلا توسط 

ارگان های معتبر مانند حزب جمهوری اسلامی پیاده و منتشر شده 

و هنوز در برخی از کتابخانه ها آن آثار موجود است. مانند مباحث 

»نفاق« شهیدمطهری، که انتشارات صدرا بعد از گذشت ۲۲ سال 

از شهادت شهیدمطهری آن را در کتاب ۱5 گفتار و به طور ناقص 

منتشر کرد، درحالی  که در سال ۱۳5۹ به طور کامل توسط حزب 

جمهوری اسلامی منتشر شده بود. متأسفانه »شورای نظارت بر 

انتشار و گسترش آثار شهیدمطهری« و »انتشارات صدرا«، نه تنها 

تاکنون اقدام مؤثری در گســـترش اندیشـــه های استاد شهید 

نداشـــته حتی تاکنون یک کانون مطالعاتی یافت نمی شود که 

با حمایت های این شـــورا و انتشارات شکل گرفته باشد بلکه با 

توجیه حق انحصاری نشـــر، در موارد متعددی سنگ پیش پای 

علاقه مندانی گذاشته که درصدد گسترش اندیشه های استاد 

شهید بوده اند. درحقیقت برداشتن این انحصار و عدم افزودن 

هرگونه تبصره ای به آن ماده قانونی، موجب خواهد شد بسیاری از 

علاقه مندان اندیشه های شهیدمطهری نیز درقبال منتشر نشدن 

برخی از آثار و در اختیار نبودن برخی دیگر احساس مسئولیت 

کنند و قطعا تنوع و رقابتی که در نشر آثار پیش خواهد آمد، هم 

جذابیت های چاپ آثار را بیشـــتر خواهد کرد و هم زمینه را برای 

کارهای تحقیقاتی بیشتر در این آثار فراهم می کند.«

روایت اول:
دهه 40 و �پیروزی انقلاب

دانشجوی فلسفه در همان بحبوحه انقلاب بود. در آن روزهای 

شـــلوغ دانشـــگاه قبول شد و رســـید به آن چیزی که دوستش 

داشـــت. معلمی و استاد دانشگاهی را هم در کارنامه اش دارد. 

کتابخوان قهاری اســـت از همان کودکی به واسطه عمویش که 

در کارهای سیاسی بود با کتاب آشنا شد و دیگر نتوانست از آن 

دل بکند. محمد ایزدی را یکی از دوستان معرفی کرد. کسی که 

الان دکتری فلســـفه دارد و گاهی تدریس می کند اما همچنان 

کتابخوانی را ادامه می دهد. وقتی از او آشنایی اش را با کتاب های 

شهیدمطهری پرسیدم با کمی فکر گفت: »یادم نمی آید. خیلی 

ســـن کمی داشـــتم که عمویم این کتاب ها را به خانه می آورد و 

می خواند. آن زمان همه با هم زندگی می کردیم. من هم به دلیل 

علاقه به کتاب به ســـراغ این کتاب ها رفتم و متوجه نمی شـــدم 

چه چیزی در درون کتاب نوشـــته شده است. برای همین عمو 

توضیح می داد و به قول معروف برایم تفسیر می کرد. شاید همه 

این اتفاق ها باعث شـــد تا مسیر زندگی ام به سمت فلسفه پیش 

برود. و الان راضی باشم از عمری که طی کردم.«

می پرسم همه کتاب های شهیدمطهری را خوانده اید؟ سری تکان 

می دهد و می گوید: »برای من این کتاب ها مثل عســـل است. 

گاهی همسرم می گوید باید امتحان بگیرند از تو. مطمئنا همه این 

کتاب ها را از حفظ هستی. می دانید دلم نمی خواست آن زمان 

که تدریس می کردم اگر یکی از دانشجوهایم سوالی می پرسید 

بلد نباشم، برای همین همه کتاب ها را خوانده ام و بر آنها تمرکز 

کرده ام. حتی گاهی می شـــد جمله ای را متوجه نمی شدم، اما 

آن قدر می خواندمش تا بفهمم که اســـتاد منظورشان چه بوده 

اســـت.« بزرگ ترین حسرت زندگی اش را ندیدن شهیدمطهری 

می داند و می گوید: »اگر زنده بودند ســـوال های زیادی داشتم 

که بپرســـم. اما خب سعی می کنم با توجه به کتاب هایی که از 

آنها خواندم جواب سوال هایم را هم پیدا کنم و بتوانم اگر کسی 

سوالی دارد در زمینه کتاب های ایشان پاسخ بدهم.«

روایت دوم:
دهه 50 و 60؛ شناخت عمیق 

46 ســـاله است. عمرش را در مدرسه گذرانده، از همان عنفوان 

جوانی که تربیت معلم قبول شـــد و بعد هم به عشق معلمی راه 

دور دانشگاه را طی کرد تا برسد به آن چیزی که دوست داشت. 

می گوید: »همیشه یاد مادربزرگم می افتم که از من می خواست 

تا درس بخوانم و معلم بشوم و بتوانم به بچه هایی که توان مالی 

ندارند و در مناطق محروم زندگی می کنند کمک کنم.« اسماعیل 

محمدی معلمی  است که دیگر بازنشسته شده اما هنوز هم برای 

تدریس به بچه ها تلاشش را می کند. 

از الگویش می پرسم که چه چیزی باعث شد تا معلمی را با همه 

سختی هایش انتخاب کند. خنده ای روی لب هایش می نشیند 

و می گوید: »در بچگی در روستا زندگی می کردیم. خیلی سخت 

بود مدرسه رفتن. باید خودمان را به یک روستای دیگر که جمعیت 

بیشـــتری داشت می رساندیم. اما خب برای خانواده ام مهم بود 

که درس بخوانم. ۱۲ســـاله بودم. معلمی داشتیم به اسم آقای 

ایل بیگی. او برایمان خیلی از شـــهیدمطهری تعریف می کرد. 

درســـت همان سال شهید شـــده بودند. برایمان از ادامه دادن 

راه شـــان می گفت و اینکه هیچ کس نمی تواند جای خالی شان 

را پر کند. منظورم این نیســـت که بگویم من به خاطر این شهید 

معلمی را انتخاب کردم. نه این منظورم نیست. فقط می خواهم 

بگویم ایشان و کتاب هایش را بعد از شهادت شان بیشتر شناختم و 

خیلی کمکم کرد تا بتوانم از آن روستا و با توجه به کمبود امکانات، 

درســـم را ادامه دهم.« می پرسم چقدر برای دانش آموزان تان از 

شهیدمطهری صحبت کردید؟ فکری می کند و می گوید: »زمانی 

که در دهه 6۰ من تدریس را شروع کردم اوضاع مثل الان نبود. 

بچه هـــا با توجه به تجربه هایی که گذرانده بودند ازجمله جنگ 

و... راحت تر می توانستیم با آنها صحبت کنیم و به قول معروف 

قانع شان کنیم. از یک زمانی هم که دیگر برخی آثار شهیدمطهری 

در کتب درســـی آمد و بچه ها بالاخره این شهید را می شناسند. 

یا بهتر بگویم شناخت شـــان عمیق تر از نسل های جدید است. 

البته اگر الان این شـــناخت وجود نـــدارد به خاطر کوتاهی ما 

بزرگ ترهایی است که نتوانستیم کاری انجام بدهیم که این بچه ها 

شناخت بیشتری از امثال شهیدمطهری داشته باشند. اگر آنها 

فلان نویسنده خارجی را به خوبی می شناسند و کتاب هایش را 

خوانده اند، برای تبلیغ زیاد و یا بهتر بگویم پروپاگاندایی اســـت 

که صورت می گیرد، اما ما برای کســـانی که عمرشان را برای این 

کشور گذاشتند مثل شهیدمطهری، جز روز ۱۲ اردیبهشت که 

روز معلم نام گذاری کردیم یاد دیگری از ایشان نداریم. درحالی که 

می شود با همین کتاب های ایشان که منبع عظیمی از درس و 

دانش است، بچه ها را علاقه مند کرد.«

روایت سوم: 
دهه 70 و 80؛ کتاب های ظاهری

همه دوستانش معتقدند کتابخوان تر از زهرا ندیده اند. او آنقدر 

به کتاب علاقـــه دارد که دیگر در اتاقش هیچ جایی برای کتاب 

نیســـت و معمولا بعد از خرید کتاب آنها را هدیه می دهد. متولد 

۱۳۷8 است. از همان بچگی با کتاب اخت بود و به خاطر شغل 

پـــدر و مـــادرش که هر دو معلم بودند، کتـــاب برایش مثل یک 

دوست همیشـــگی شده و همه نوع کتابی هم خوانده است؛ از 

رمان، داستان و شعر گرفته تا کتاب های مذهبی مثل کتاب های 

دکتر شریعتی و استاد مطهری. خواندن کتاب برایش مثل نفس 

کشیدن است. وقتی علت دوست داشتن کتاب را از او می پرسم، 

می گوید: »نمی دانم شاید نداشتن خواهر و برادر که همبازی ام 

باشـــند، باعث شده کتاب را انتخاب کنم و هر روز از داشتن این 

همبازی خوشحال تر باشم.«

می گویم: »دوســـتانت وقتی می خواســـتند از تو تعریف کنند 

ایـــن را می گفتند که یک دهه هفتادی نزدیک به 8۰ و عاشـــق 

شـــهیدمطهری و کتاب هایش.« می خندد و می گوید: »بله، در 

اولین کتابی که از شهیدمطهری خواندم حرف هایشان درمورد 

حجاب برایم جالب بود. یک نفر با این همه فاصله از دوران ما چقدر 

خوب توانسته دراین باره صحبت کند، حتی پاسخگوی خیلی از 

سوال های امروزمان هم هست. برای همین به ایشان علاقه مند 

شدم و به سمت خواندن کتاب هایشان رفتم.«

برایم جالب است و می گویم خیلی از هم نسل های تو شناخت شان 

از شـــهیدمطهری فقط درحد همان روز معلم است. می خندد و 

می گوید: »بلـــه، الان دوران کتاب های »خودت باش دختر« و 

»دختری که رهایش کردی« و اینهاست و طبیعتا خیلی ها فقط 

اسمی از شهیدمطهری شنیده اند و حتی نمی دانند که ایشان 

کتاب دارند، آن هم کتاب هایی که در این روزها که شبهه ها بسیار 

زیاد است، برایشان جواب دارد.«

می گویم علت این مساله را چه چیزی می دانی؟ کمی فکر می کند 

و می گوید: »به نظرم مدرسه خیلی نقش مهمی دارد. ما در آنجا 

فقط می خوانیم که امتحان بدهیم و بعد هم کنکور قبول شویم، 

اما اگر ســـوال داشته باشیم آن هم سوال هایی که این روزها در 

ســـطح جامعه زیاد با آن برخورد می کنیم، پاسخی برایش پیدا 

نمی شـــود. ای کاش آموزش وپرورش از همان دوران ابتدایی با 

توجه به هوشـــی که بچه های امروزه دارند، از یادداشـــت های 

شهیدمطهری برای پاسخ به سوال های آنها استفاده می کرد. اما 

این اتفاق نمی افتد و بچه ها با انبوهی از سوال ها بزرگ می شوند 

و درنهایت به کتاب هایی می رسند که جوابی برای سوالات شان 

ندارند، اما ظاهر خوبی دارند.«

روایت چهارم: 
اینجا �ر است از جواب

فروشگاه خیلی شلوغ نیست. چندنفری در حال دیدن کتاب های 

داخل قفسه ها هستند و یک نفر هم پشت میز نشسته و مشغول 

مطالعه است. به سمت مردی که پشت میز نشسته، می ر وم، خودم 

را معرفی می کنـــم و می گویم برای گزارش به اینجا آمده ام. مرد 

که خودش را عباس پور معرفی می کند، با روی خوش استقبال 

می کند و بعد هم می گوید هرکمکی از دســـتش بربیاید، انجام 

می دهد. اینجا فروشگاه صدرا، ناشر کتاب های شهیدمطهری 

در خیابان انقلاب است.

تشکر می کنم و به سمت یکی از کسانی می روم که داخل فروشگاه 

درحال ورق زدن کتابی از شهیدمطهری است، می روم و می پرسم 

چرا این فروشـــگاه را انتخاب کرده است؟ اول تعجب می کند و 

بعد از توضیح  من می گوید: »معلم فلسفه هستم. اما این روزها 

جواب دادن به نسل جدید بسیار سخت است، یکی از دوستانم 

کتاب های شهیدمطهری -مخصوصا کتاب های جدیدی که از 

ایشان منتشر شده- را معرفی کرد تا بتوانم با خواندن شان برای 

بچه ها جواب های مناسبی داشته باشم. البته خودم کتاب هایی 

از ایشان خوانده بودم، اما این کتاب های جدید می تواند کمک 

بزرگی باشد.«

تشـــکر می کنم و به سمت عباس پور می روم تا سوال هایم را از او 

بپرسم. می گوید ۲6سال است در این انتشارات فعالیت می کند 

که خودش یک عمر است و کارش را بسیار دوست دارد و در کنار 

کارش، کتابخوان حرفه ای آثار شهیدمطهری هم هست. 

می پرسم خوانندگان کتاب های شهیدمطهری از چه سن و قشری 

هستند؟ می گوید: »از هر قشری داریم، اما بیشتر دانشجویان 

رشته فلسفه مشتری ثابت ما هستند. یک سری کتابخوان حرفه ای 

هم داریم که سال هاست به اینجا می آیند، مثلا آقایی را می شناسم 

که از قبل انقلاب پای ثابت سخنرانی های استاد بود و حالا هم 

همیشه برای خریدن کتاب های جدید استاد می آید.«

از نســـل جوان تر می پرســـم و می گوید: »درمورد نسل جدید، 

بیشتر دانشـــجوها و حوزویون می آیند، اما مخاطب عام کمتر 

داریم. یک ســـری هم هستند که سیر مطالعاتی دارند و در این 

راستا کتاب های شهیدمطهری را انتخاب کرده اند و برای خرید 

آنها می آیند.«

می پرســـم کدام کتاب ها جزء پرفروش هاســـت و می گوید: »ما 

کتاب ها را در چند بخش تقسیم کرده ایم، مثل عقاید، اجتماعی، 

سیاسی، تاریخ، فلسفه و... . از بین اینها ما در مجموعه کتاب های 

بخـــش عقاید عناوین پرفروش زیاد داریم که در ســـال، ســـه یا 

چهار بار تجدید چاپ می شوند، مثلا کتاب های انسان کامل و 

داســـتان راستان هم از آن کتاب هایی است که همیشه در سبد 

پرفروش هاست.«

صحبت هایش که تمام می شود، دو جوان که در فروشگاه هستند 

از او درباره کتاب های جدید شهیدمطهری می پرسند و عباس پور 

توضیحاتی می دهد. برایم سوال شده است که کتاب های جدید، 

منابع شان چیست و او می گوید: »بعد از شهادت شهیدمطهری، 

نوارهای سخنرانی هایشان و یادداشت هایی که داشتند به ترتیب 

به کتاب تبدیل شـــده اند و می توانم بگویم که هرســـال تقریبا 

ســـه کتاب جدید از ایشان منتشر می شـــود. مثلا در سال ۹8، 

این تعداد کتاب جدید به پنج عنوان رســـید و کتاب های خوبی 

هم هستند، ازجمله کتاب های مقدمه ای بر کلام جدید، نظام 

خانوادگی اســـلام، خانواده و اخلاق جنسی، فطری بودن دین 

و فطرت و تربیت.«

از نسل جدید و مواجهه با کتاب های شهیدمطهری هم می پرسم، 

لبخند می زنـــد و می گوید: »حالا به هـــر دلیلی که می توانیم 

بیاوریم، تقریبا نســـل جدید شناخت محدودی از استاد دارند. 

درحالی که ایشان برای هر سن و سلیقه ای کتاب دارند. شاید به 

ما هم برمی گردد که نتوانستیم کتاب ها را به خوبی معرفی کنیم. 

می توانم بگویم که شهیدمطهری برای همه شبهه هایی که این 

روزها در سطح جامعه هست، جواب دارد، فقط باید این نسل را 

با ایشان آشـــنا کرد. حالا ازطریق انتشارات یا آموزش وپرورش و 

صداوسیما یا رسانه ها.«

صحبت هایمان تمام می شـــود و او برای پاســـخ دادن به سوال 

یکی از مشـــتری ها به سمتش می رود. اینجا در فروشگاه صدرا 

در مرکزشهر، قفسه ها پر از کتاب هایی است که می تواند کمک 

خوبی برای پاسخ سوال های نسل جوان باشد، اما شاید کتاب ها 

در اینجا سال ها بمانند و خاک بخورند و کسی سراغ شان را نگیرد. 

روایت �نجم:
انتشارات فقط کتاب چاپ می کند!

 محمد کوکب سال هاست در انتشارات شهیدمطهری فعالیت 

می کند و عضو شورای نظارت بر آثار شهیدمطهری است. چند 

روزی طول کشید تا توانستم او را پیدا کنم تا به سوال هایم درمورد 

این انتشارات پاسخ دهد. برایش توضیح می دهم که این صفحه 

درمورد این است که با پیشرفت نسلی در کشور، چقدر نسل جدید 

با آثار شهیدمطهری آشنا هستند و چقدر انتشارات در این زمینه 

موفق بوده است. متن این مصاحبه را ادامه بخوانید.

بعد از شـــهادت شـــهیدمطهری چه اتفاقی در انتشارات 

صدرا افتاد؟ با توجه به اینکه ایشان خودشان پایه گذار این 

انتشارات بود.

همان طور که گفتید شـــهیدمطهری خودشان این انتشارات را 

یک ســـال قبل از شهادت شـــان پایه گذاری کردند و اسم صدرا 

را به خاطـــر علاقه ای که به صدرالمتالهین داشـــتند، روی این 

انتشـــارات گذاشتند. شعبه اصلی انتشارات در قم بودف چون 

شـــهیدمطهری به حوزه علمیه علاقه مند بودند و قرار بود در آن 

شـــهر ساکن شوند. آثارشـــان در دهه 4۰ و 5۰ توسط ناشران 

مختلف منتشر می شد و ایشان خیلی راضی نبودند، چون زیرنظر 

خودشان نبود و این نارضایتی از جهات مختلفی بود؛ ظاهری یا 

مسائل دیگر. درنهایت این امر باعث شد این انتشارات را تاسیس 

کنند. بعد از شهادت شـــان هم خانواده، نزدیکان، دوســـتان و 

شاگردان شان شورایی تشـــکیل دادند به نام شورای نظارت بر 

نشر آثار شهیدمطهری. این شورا متولی نشر آثار شد؛ چه آثاری 

که در زمان حیات شـــان چاپ شده بود که ۱۹ جلد بود، چه بعد 

از شهادت که همه سخنرانی ها و یادداشت هایشان جمع آوری 

شد و با یک نظارت دقیق و وفادارانه به متن استاد، شروع به چاپ 

این آثار کردند که در سال گذشته از ۱۹ جلد زمان حیات شان به 

بیش از ۱۲۰ جلد کتاب رسیده ایم و حدود 85 عنوان کتاب که 

برخی از آنها چندجلدی هستند و می توان گفت تا الان حدود ۹۰ 

درصد از آثار شهیدمطهری به چاپ رسیده و حدود ۱۰ درصد باقی 

مانده که چاپ نشده است؛ شامل برخی یادداشت ها و درس ها 

که به مرور طی یک سال آینده به چاپ می رسد.

پس هنـــوز هم هســـتند مطالبی از ایشـــان که همچنان 

منتشرنشده باقی مانده است؟

بله، هنوز هم هستند. شاید اگر بخواهیم برآوردی داشته باشیم از 

یادداشت هایشان سه جلد باقی مانده و از کتاب های تک جلدی 

احتمالا ۱۰ جلد باقی مانده است.

این یادداشـــت های به جامانده از شهیدمطهری از طریق 

خانواده شان به دست شما می رسد؟

بله. آن شورای نظارت که عرض کردم از دوستان و خانواده ایشان 

تشکیل شده است. علی مطهری رئیس این شورا هستند. نوارها، 

یادداشت ها و دست نوشته ها را از طریق شورا به انتشارات منتقل 

می کنیم و کار چاپ انجام می گیرد.

کمی درباره نوع فعالیت ها صحبت کنیم. فعالیت انتشـــارات 

محدود به همین کتاب های چاپی می شـــود؟ در این روزگار که 

مـــا فضای مجازی را داریم و انواع و اقســـام کتاب های صوتی و 

پادکســـت ها، کمی درباره این مدل فعالیت انتشارات صحبت 

کنید.

بله. ما در فضای مجازی هم فعالیت داریم. فروش اینترنتی داریم 

و خیلی هم فعالیت مان در سایت زیاد است و محتوا را در سایت 

بارگذاری کرده ایم. نرم افزاری داریم به نام نرم افزار مجموعه آثار 

و یادداشـــت ها که آنها به صورت موضوعی در این نرم افزار آورده 

شده اســـت. کتاب های صوتی هم داریم. این مدل کتاب ها با 

همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد مطهری که متولی ترویج 

آثار و افکار اســـتاد است، به وجود آمده است. حدود ۱5 کتاب 

استاد به صورت صوتی منتشر شده است. ما غیر از چاپ کتاب 

در فضای مجازی هم فعال هستیم.

مطمئنا نسل جدید به نسبت نسلی که برای دهه 50 یا 60 

هســـتند، شناخت کمی نسبت به شهیدمطهری دارند. با 

توجه به فعالیتی که در انتشـــارات دارید علت این مساله 

را در چـــه می دانیـــد؟ با توجه به این نکتـــه که کتاب های 

شـــهیدمطهری می تواند به خیلی از مسائلی که این روزها 

برای همه شـــبهه اســـت، پاســـخ دهد. از این باب وظیفه 

انتشارات صدرا چیست؟

من فکر می کنم بخشـــی از این مساله برمی گردد به اینکه نسل 

جدید با کتاب های مذهبی و دینی کمتر انس دارند. نسل اول و 

دوم انقلاب با این کتاب ها انس بیشتری داشتند. شاید به خاطر 

فضای مجازی است و شاید هم به خاطر اینکه کانال های ارتباطی 

الان فقط از طریق کتاب نیست. شاید اگر آثار شهیدمطهری هم 

در فضای مجازی و کانال های ارتباطی غیرمکتوب، وارد شود نسل 

جدید بتوانند با این آثار ارتباط برقرار کنند.

موضوع دوم هم این است که قصور از کسانی است که باید این 

آثار را در دسترس نسل جدید قرار می دادند یا اینکه خوانش های 

جدیدی از این آثار بیرون می آمد.

بله. این مساله در این دوره که وسایل ارتباطی زیادی وجود 

دارد بسیار مهم است.

درســـت است. این اتفاق می توانست نســـل جدید را با این آثار 

آشنا کند. نکته بعدی وظایف رسانه ها، صداوسیماست. رسانه ها 

هم نتوانســـتند در این زمینـــه کاری انجام بدهند. فقط در ۱۲ 

اردیبهشـــت به یاد شهیدمطهری می افتند. درحالی که باید در 

طول سال از او یاد کنند.

طبیعتا می شـــود از بین آثار شهیدمطهری به یک سری از 

سوال ها و شبهاتی که در مسائل مختلف مثل حجاب، دین 

و سیاست وجود دارد، پاسخ داد. تا به حال انتشارات در این 

زمینه ورود کرده است یا نه؟

همان طور که عرض کردم ما در حد ســـایت و اینستاگرام سعی 

می کنیم آثار اســـتاد را مطرح کنیم و اگر کســـی سوالی داشته 

باشـــد ارجاع می دهیم به کتاب مربوطه تا بتواند جوابش را پیدا 

کند. ما سال هاست که یک سررسیدنامه فرهنگی آماده می کنیم 

و آثار را به صورت مناسبتی در داخل این تقویم می آوریم و بسیار 

هم از آن اســـتقبال شده است. اما چیزی که باعث می شود کار 

به صورت جدی تر انجام شود، این مساله است که فقط انتشارات 

نباید در آن ورود کند. کار انتشارات چاپ آثار است. بقیه قضیه 

به عهده  دانشـــگاهیان، حوزویان و فرهیختگان جامعه است که 

آثار را بخوانند و به شکلی از بین این آثار سوال های نسل جوان 

را جـــواب دهند. این را هم بگویم که ما در انتشـــارات کارهایی 

انجام داده ایم، مثلا درمورد آزادی هر آنچه استاد گفته بود را در 

یک کتاب جمع کردیم یا مساله عدالت و اخلاق و اینها. اما بقیه 

این مساله به عهده جامعه فرهنگی و نخبگان این حوزه است که 

کار را وسیع تر انجام بدهند.

 نکته دیگر درمورد نقد آثار شـــهیدمطهری اســـت؛ اینکه 

انتشارات در این مساله ورودی داشته است یا نه؟

نه، متاسفانه این کار انجام نشده و این را هم باید بگویم که من 

به شدت با نقد آثار موافقم. این هم از کارهای لازمی است که باید 

درمورد هر متفکر بزرگی انجام شود، اما انتشارات تابه حال مشوق 

این کار نبوده است یا اگر نقدهایی هم چاپ شده به صورت جدی 

دنبال این مساله نبوده است. البته این کار لازم است و از این به 

بعد باید بیشتر انجام شود.

اگر شـــما بخواهید یک نمره به انتشارات صدرا با توجه به 

سابقه چندین ساله حضورتان بدهید چه نمره ای است؟

نمره قابل قبول دارد اما نه نمره بالا. شاید بتوانم ۱5 را انتخاب کنم.

چاپ و فروش کتاب ها 
مطمئنا هر انتشاراتی کتاب هایش را چاپ و منتشر می کند تا به 

دست مخاطب برساند یا به اصطلاح دیگر بفروشد. برای اینکه 

آماری از فـــروش کتاب های صدرا بدانیم بعد از پرس وجوهای 

بســـیار به کردی رسیدیم که در دفتر مرکزی انتشارات فعالیت 

می کند. او تیراژ کتاب های پرفروش را ۱5۰۰ عنوان کرد و گفت: 

»کتاب اصول فلسفه و رئالیسم را چون کتاب خاصی است فقط 

5۰۰ جلد منتشر می کنیم و اگر تمام شود دوباره به سراغ چاپ 

بعدی می رویم. اما کتاب »داســـتان راستان« مثلا ممکن است 

۱5هزار جلد خریداری شـــود. آمار مختلف است. مثلا کتاب 

نقدی بر مارکسیسم در سال ۲۰۰ جلد فروخته می شود، چون 

کتابی است که عموم استفاده ای از آن ندارند. می توانم بگویم 

کتاب هایـــی که جنبه عمومی دارند را تـــا ۱5هزار جلد هم در 

سال فروش داریم.«

بازتعریفی جدید از کتاب ها و نبود تنوع 
این همه نوشـــتم که بگویم بعد از این همه ســـال از شـــهادت 

شـــهیدمطهری هنوز نتوانسته ایم این شهید و آثار مهمش را به 

همه نسل ها بشناسانیم. اینکه فقط در ۱۲ اردیبهشت مراسمی 

در مدارس گرفته شود و بعد هم تمام، نمی تواند حق مطلب را در 

مورد این اســـتاد شهید ادا کند. نکته بعدی این است که برخی 

منتقدان عملکرد انتشارات صدرا را بعد از گذشت چندین سال، 

مناســـب نمی دانند و معتقدند با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از 

شـــهادت استاد مطهری، برخی سخنرانی های این استاد هنوز 

به کتاب تبدیل نشـــده اند و اگر انحصار آثار فقط در دست یک 

انتشارات نبود الان آثار بیشتر و مدل های جدیدی از کتاب های 

این شـــهید در بازار نشر وجود داشت. نداشتن تنوع و یک مدل 

نگاه به آثار باعث شده است مخاطبان زیادی در سال های اخیر 

برای آثار شهیدمطهری وجود نداشته باشند. مطمئنا وارد شدن 

در اشل های جدید می تواند کمک کند تا مخاطبان یا نسل جدید 

با این مدل کتاب ها بیشتر آشنا شوند. اینکه یک انتشارات همان 

راهکارهای ۳۰ سال پیش را برای انتشار کتاب داشته باشد و تنها 

مرجع مواجهه با مردم در فضای مجازی ســـایتی باشد که فقط 

فروش اینترنتی دارد نمی تواند پاسخگوی نیاز مخاطب امروزی 

باشد. سوال های ریزودرشت نسل جدید، چیزی است که نباید 

به راحتی از کنار آن گذشـــت. وقتی می شود با استدلال هایی 

مثل اســـتدلال شهیدمطهری به این سوالات پاسخ داد نباید با 

این حرف که وظیفه ما فقط انتشـــار و چاپ کتاب است از زیربار 

مسئولیت شانه خالی کرد.

دوران راهنمایی یک معلم پرورشـــی داشتیم که 

همیشه می گفت، خیلی ها فکر می کنند این زنگ 

برای شما مثل زنگ تفریح است اما من می خواهم 

کاری کنم که تا همیشـــه این روزها یادتان بماند. 

اتفاقا راســـت هم می گفت، هنوز که هنوز اســـت به  یاد آن سال ها هستم. هر جلسه به 

غیـــر از کارهـــای معمول که در این زنگ انجام می گرفت، یک کتاب می آورد و بچه ها را 

با کتاب همراه می کرد. از کتاب های داســـتان شروع کرد و شعر هم برایمان می خواند. 

یـــک روز یا یـــک کتاب قدیمی آمد. یادم می آید که کتاب تقریبا برگ برگ شـــده بود، 

می گفت این کتاب برای پدربزرگش بوده و خیلی برایش عزیز اســـت. اســـم کتاب را که 

گفت در ذهنم  ماند »داســـتان راســـتان.« هر دفعه برایمان داســـتانی می خواند و بعد 

برایمان صحبت می کرد و این شد که اسم این کتاب تا همیشه در ذهن من و دوستانم 

ماند. کتاب »داســـتان راســـتان« یکی از کتاب های شهیدمطهری است که مطمئنا هر 

کتابخوانی یک باری آن را ورق زده اســـت. مطمئنا گفتن از تفکرات شهیدمطهری در 

این صفحه نمی گنجد، اما می خواهیم از انتشـــارات شهیدمطهری بگوییم. انتشارات 

صدرا، که سال هاســـت درحال فعالیت است و کتاب های این شهید را منتشر می کند. 

در صفحه امروز از این انتشـــارات می گوییم و اتفاقاتی که در آن می افتد. چند روایت 

از دانشـــجویان چند دهه مختلف و نگاه شـــان به کتاب های شهیدمطهری و روایتی از 

فروشگاه این انتشارات در میدان انقلاب. 
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باعثشدهاستمخاطبانزیادی

درسالهایاخیربرایآثار

شهیدمطهریوجودنداشتهباشند

آیا موسسه حفظ و نشر آثار شهید مطهری توانسته است با روش های جدید 
آثار ایشان را به مخاطب عرضه کند؟

صدرا و مقتضیات زمان


